
    گروه حوادث-   زن جوان که خودروی پژو ۲۰۷ خود را 
به یک مشاور داده بود تا شوهرش را از طلاق منصرف کند 
وقتی متوجه شد پرونده به نفع وی تمام نشده، می‌خواست 

خودرواش را پس بگیرد اما به قتل رسید.
30 تیــر زن جوانی با حضور در اداره چهارم پلیس آگاهی 
پایتخت از ناپدید شــدن خواهرش خبر داد و گفت: مهناز 
پرستار یکی از بیمارستان‌های پایتخت است. او سه فرزند 
دارد که دو تا از آنها دوقلو هســتند. چند وقتی اســت که با 
شــوهرش اختلاف دارد و این اختلافات روز به روز بیشتر 
می‌شد. در نهایت کارشان به دادگاه و طلاق کشید و شوهرش 
درخواســت طلاق داده و خواهرم سر این موضوع خیلی 
ناراحــت بود. او ادامه داد: خواهرم زندگی‌اش را دوســت 
داشت و با اینکه مدتی است از همسرش جدا زندگی می‌کند 
و بچه‌ها با او هســتند اما واقعاً دلش می‌خواهد که به خانه 
برگردد و آشتی کند. اما شوهرش به این جدایی اصرار داشت 
و مهناز برای بازگشت به زندگی‌اش حتی با یک مشاور هم 
صحبت کرده بود و مشاور به او قول داده بود که کاری کند تا 

به زندگی‌اش برگردد.
زن جوان ادامه داد: تقریباً هر روز به خاطر مشکلات خواهرم 
با او در تماس بودم اما از دیروز هر چه با تلفن همراه خواهرم 
تماس گرفتم، خاموش بود. به محل کارش زنگ زدم آنجا 
هم نرفته بود. دوست و فامیل هم خبری نداشتند و خانه‌اش 
هم نبود و ظاهراً با خودروی 207 اش بیرون رفته است. ولی 
مطمئنم برای خواهرم اتفاقی افتاده است، اگر می‌خواست 
جایی برود، حتماً به من می‌گفت، 24 ساعت است که از او 

بی خبرم و نگرانش شده‌ام.
در نخستین گام شماره پلاک خودروی 207 زن ناپدید شده 
به کلیه واحدهای گشــت پلیس اعلام شد. در بررسی‌های 

صورت گرفته مشخص شد خودروی 207 وی در اختیار 
محمود، همان مشــاور خانواده اســت که مهناز برای حل 
اختلاف با همسرش از او کمک گرفته بود.از سویی بررسی‌ها 
نشان می‌داد آخرین بار محمود با مهناز در تماس بوده و این 
احتمال مطرح شد که مشاور جوان در ماجرای ناپدید شدن 
زن پرســتار نقش دارد یا از سرنوشت او مطلع است. بدین 

ترتیب محمود بازداشت و تحقیقات از او آغاز شد.
محمود در بررســی‌ها مدعی شد که خودرو را مهناز به او 
فروخته است. حتی مرد جوان مبایعه‌نامه‌ای داشت که  اثر 
انگشت و امضای زن جوان نیز پای مبایعه‌نامه بود. اما زمانی 
که تیم جنایی مبایعه نامه را مشاهده کردند، به موردی برخورد 
کردند که احتمال دست داشتن محمود در ناپدید شدن زن 
جوان و احتمالاً قتل او را پررنگ‌تر می‌کرد. چرا که تاریخ عقد 

قرارداد متعلق به بعد از ناپدید شدن مهناز بود.
مشــاور خانواده که همچنان مدعی بود از سرنوشــت زن 
جوان بی اطلاع است، زمانی که با مدارک پلیسی مواجه شد، 
در نهایــت به قتل وی اعتراف کرد. او گفت: مهناز همکار 
همسرم بود و از من خواست که به او کمک کنم تا شوهرش 
از تصمیم جدایی منصرف شود. من لیسانس حقوق دارم و 
مدت‌هاست که مشاوره حقوقی و خانوادگی انجام می‌دهم 

و در کنارش راننده خودروی اینترنتی هم هستم.
او ادامه داد: اوایل نمی‌خواســتم مشاوره او را قبول کنم ولی 
در نهایت با اصرارهای همسرم قبول کردم. مهناز واقعاً دلش 
می‌خواست که به زندگی‌اش برگردد و در ازای این بازگشت 
خودروی 207 اش را به عنوان حق‌الزحمه به من داد. من هم 
به او گفتم که کمکش می‌کنم تا مشکلش حل شود. او حتی 
می‌خواست سند خودرواش را به نام من بزند اما من وقت 
نداشتم به محضر برویم، به خاطر حل مشکلات او چندین 

بار به دادگاه رفتم اما دادگاه در نهایت حکم طلاق را صادر 
کرد. زمانی که مهناز از ماجرا باخبر شد، با عصبانیت به من 
زنــگ زد و اعتراض کرد که به اندازه کافی برای پرونده‌اش 
تلاش نکرده‌ام. سعی کردم او را آرام کنم و گفتم هنوز فرصت 
دارد و می‌توانیم همســرش را راضی کنیم که از تصمیمش 

منصرف شود.
متهم ادامه داد: هر چه می‌گفتم بی فایده بود و مهناز ماشین 
207 اش را که در اختیار من بود، می‌خواست. می‌گفت چون 
برای او کاری نکرده‌ام پس حق‌الزحمه‌ای هم نباید پرداخت 
شود. در صورتی که من کلی برای او زحمت کشیده بودم، 
درست بود که نتیجه به میل او نشد اما من تلاشم را کرده بودم.

او گفــت: روز حادثه برای انجام کاری به منطقه پرند رفته 
بودم و از مهناز نیز خواســتم به آنجا بیاید. او فقط ماشینش 
را می‌خواست. سر همین موضوع دعوایمان شد. نمی‌دانم 
چه شد، آن لحظه خیلی عصبانی بودم، دستم را روی گلو و 
دهانش گذاشتم. چند لحظه بیشتر طول نکشید ولی ناگهان 
دیدم دیگر نفس نمی‌کشد. خیلی ترسیدم برای همین سریع 
مبایعه نامه‌ای نوشتم و اثر انگشت مهناز را پای مبایعه‌نامه زدم. 
بعد جسد او را به بیابان‌های پرند انتقال دادم و درون گودالی 
آن را دفن کردم. در این مدت هم به کسی حرفی نزدم، ولی 
عذاب وجدان داشتم.با اعتراف او، به دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادســرای امور جنایی پایتخت، محمود در اختیار 
کارآگاهان پلیس آگاهی قــرار گرفت و تحقیقات در این 
پرونده ادامه دارد. از سویی کارآگاهان جنایی راهی محل دفن 
جسد شده و جســد زن جوان را کشف کردند. باتوجه به 
اینکه زن جوان در پرند به قتل رســیده است، پرونده با قرار 
عدم صلاحیت به دادسرای مربوطه به دستور بازپرس جنایی 

ارسال خواهد شد.
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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

   آقا 34 ساله چرخکار،
 کمک آشپز - نگهبان

 آماده همکاری می باشد 
09172323619

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

راننده پایه ۲ آماده همکاری 
به صورت تمام وقت  

۰۹۳۸۴۶۴۱۰۶۲

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

رهن و فروش
 

حمل بار

 

آماده همکاری
 

اسـتخدام
 

فروش کتاب

 

تدریس خصوصی
 

صنایع چوب

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت 
مورد نیاز است . متقاضیان به نشانی ویلاهای 

مروارید روبروی هایپرمارکت 
بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند . 

ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(
شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

 حدود 6000 جلد کتاب رمان ایرانی و خارجی قدیمی 
که از این تعداد حدود ۵۰۰ جلد گالینگور است و 

کتابهای آموزش داستان نویسی، رمان نویسی و کتابهای 
تاریخی و مرجع. اکثر کتابها قدیمی و نایابند

 ثمره 40 سال کار و تجمیع کتابهای تخصصی داستان و 
رمان و آموزش داستان و رمان نویسی و کتابهای مرجع، 

قفسه ها شخصی ساز و سفارشی
 مناسب برای کتابخانه ها و اشخاص خیر و اهل مطالعه 

برای اهدا به کتابخانه های مناطق محروم
فروش با قفسه ها یا بدون قفسه 
 به هیچ وجه تکی یا انتخابی نیست

 فقط یکجا به علت جابه جایی
  قابل ارسال به تمام نقاط کشور

09123731737   

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با ۸سال سابقه تدریس 
به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09362604281

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

    گروه حوادث  - متاســفانه در این روز ها شــبکه 
شاد مشکلاتی برای نوجوانان ایجاد کرده است. پسر 15 
ساله در شبکه شاد از دختر نوجوان درخواست دوستی 
داشت. پس از مدتی دختر نوجوان در شبکه شاد مورد 

تهدید قرار گرفت.
» ابتــدا به پیام هایش توجه نمی کردم و هربار که متنی 
عاشقانه برایم می فرستاد ندیده آن ها را پاک می کردم. 
پاســخش را نمی دادم و دلم هم نمی خواست که با او 
وارد گفت وگو شوم. نمی دانم چه شد که آن روز کذایی 
پاسخش را دادم. اگرچه پاسخم با لحنی تند بود و از او 
خواستم ارسال پیام هایش را متوقف کند اما زبان بازی 
اش موجب شــد تا از مواضعم فاصله بگیرم. کمی رام 
شده بودم ولی هنوز ته دلم، تمایلی به برقراری این ارتباط 
نداشتم. با حرف ها و شعرهای عاشقانه ای که برایم می 
فرستاد کم کم نظرم را به خودش جلب کرد و همین امر 

باعث شکل گیری رابطه مجازی مان شد.
کارمان شده بود هر روز برای ساعت ها با همدیگر حرف 
مــی زدیم. او گفت که عکس پروفایلم را دیده و از من 

خوشــش آمده اســت. بعد هم وارد پی وی من شده و 
آن پیام ها را برایم ارسال کرده است. آن روزها از اینکه 
شبکه اجتماعی »شاد« موجب شکل گیری دوستی من 
و پسر رؤیاهایم شده بود، بی نهایت خوشحال بودم ولی 
چه سود که همه این خوشی ها کاذب بودند و زودگذر. 
دســت روزگار آن روی خود را هم به من نشان داد و تا 
به خودم آمدم، متوجه شدم در باتلاقی گرفتار شده و در 

حال فرو رفتن هستم.
ما حتی یک مرتبه هم همدیگر را ندیدیم اما من یک دل 
نه صد دل عاشقش شده بودم. فکر می کردم شوهر آینده 
ام را پیدا کرده ام و خودم را خوشبخت ترین انسان روی 
زمین می دیدم. در این بین به درخواست عشق مجازی ام 
یک عکس کاملا خصوصی برایش ارسال کردم. درست 
بعد از ارسال عکس ورق دوستی مان برگشت. او فردی 
دیگر شده بود. حرف هایش دیگر رنگی از شعر و محبت 
نداشت. از فاز تهدید وارد شده بود و درخواست شیطانی 
از من داشت. یا باید تن می دادم و یا پول. این اواخر هر 
روزم را با تهدید های او شــروع می کردم و با گریه به 

پایان می رساندم. مدام همان عکس خصوصی که برایش 
ارسال کرده بودم را وسیله ای برای تهدیدم قرار می داد و 
می گفت شماره عمو، عمه، دایی و دیگر بستگانم را هم 
به دســت آورده و اگر به خواسته اش تن ندهم رسوایم 

خواهد کرد.
نمی توانســتم بگذارم هرکاری کــه دلش می خواهد 
انجام دهد. ســرانجام سکوتم را شکستم و موضوع را 
با مادرم درمیان گذاشــتم. به اتفاق مادرم به پلیس فتای 
مرکز اســتان خراسان رضوی رفتیم و با راهنمایی یکی 
از افســران این مرکز انتظامی از این فرد شیطان صفت 
شکایت کردیم. خبر رسید که متهم پرونده ام شناسایی و 
دستگیر شده است. از چهره اش پیدا بود که هم سن من 
است و وقتی با او روبه رو شدم، قلبم داشت از جایش 
کنده می شد. چطور می شود یک انسان دست به چنین 
کاری بزند.« این سطرها اظهارات دختر نوجوانی بود که 
طعمه دوستی مجازی شده‌است و حالا پرونده‌اش پس 
از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی در اختیار 

دادسرا قرار گرفت.

شناسایی متهم برنامه شاد در گلشهر
به گفته رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی متهم 
این پرونده دانش آموزی 15 ســاله است که در منطقه 
گلشهر مشهد شناسایی و دستگیر شده است. او در شبکه 
شــاد که برای تعلیم و تربیت دانش آموزان راه اندازی 
شده، وارد صفحه شخصی شاکی می شود و با فریب او 
اعتمادش را جلب می کند. شاکی نیز با این خیال که رابطه 
مجازی شان به ازدواج کشیده می شود مرتکب خطایی 
پرتکــرار می گردد و تصویری خصوصی از خود را در 
اختیار متهم قرار می دهد. همین تصویر دست مایه ای 
برای تهدید های متهم می شود که با اقدام به موقع مادر 

شاکی این پرونده نیز ختم به خیر شد.
سرهنگ جواد جهانشیری به چند پرونده گشوده شده در 
پلیس فتای مرکز استان خراسان رضوی با عنوان تخلف 
در شــبکه اجتماعی شاد، اشاره کرد و گفت: در یکی از 
این پرونده ها و نیز معلمی به یکی از دانش آموزان خود 
اعتماد کرده و او را ادمین گروه کلاسی اش می کند. این 
دانش آموز با همدستی چند دوست خود علیه معلمشان 

دســت به یکی کرده و مطالبی غیر اخلاقی را در گروه 
بارگذاری می کنند و به او نســبت می دهند. در پرونده 
دیگری نیز دانش آموزی که با موافقت معلمش ادمین 
یک گروه کلاسی بوده افراد ناشناسی را در گروه عضو 
کــرده و این افراد نیز با تهدید معلــم او را هدف آزار و 

اذیت قرار می دهند.
این مقام ارشد پلیس فتای استان تأکید کرد: پدر و مادرها 

باید توجه داشــته باشند، اگرچه شبکه اجتماعی شاد 
برای تسهیل آموزش در دوران شیوع کرونا راه اندازی 
شــده اما نباید فرزندان خود را در این شبکه اجتماعی 
آزاد گذاشت چرا که بستر این شبکه اجتماعی همانند 
دیگر نرم افزارهای مشابه خود در فضای مجازی است 
و امکان ســوء استفاده در آن برای افراد فرصت طلب 

مهیاست.

دوستی مجازی گریبان این دانش آموز را گرفت!

سیامک با او در مسیر دانشگاه آشنا شده بودجنایت پس از صدور حکم طلاق
    گــروه حوادث- امــروز فهمیده ام که برای یک 
زندگی عاشــقانه تنها »عشق« کافی نیست چرا که 
عشق در کنار »اطمینان« و »اصالت خانوادگی« معنا 

پیدا می کند.
روزی که برای اثبات عشــق به همسرم مهریه ام را 
به او بخشیدم و حتی جهیزیه ام را برای خرید خانه 
فروختم، احساس می کردم ذهنیت مادر شوهرم تغییر 
می کند و دیگر به چشم دختری »بی اصالت« به من 
نمی نگرد اما هیچ گاه نتوانستم در افکار او تاثیرگذار 
باشــم چرا که آشنایی قبل از ازدواج و ارتباط من با 
»سیامک«، از همان روزهای خواستگاری موجب 
بدبینی مادرشــوهرم شده بود به طوری که همواره 
به چشــم عروسی بی اصالت به من می نگریست 
درحالی کــه ... زن جوان که مدعی بود دیگر نیش 
و کنایه و زخم زبان های مادرشوهرش قابل تحمل 
نیست چرا که او پس از چند سال زندگی مشترک، 
هنوز نمی تواند مرا عروس خودش بداند، به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان مشهد 
گفت: قصه پردرد زندگی من از آن جا شروع شد که 

در مسیر دانشگاه با پسری به نام سیامک آشنا شدم.
او از همان ابتدای آشنایی خیلی به من ابراز علاقه می 
کرد و قرار شد به همراه خانواده اش به خواستگاری 
ام بیایــد چرا که من در تمام مدت عمرم هیچ گاه با 
مرد غریبه ای مخفیانه صحبت نکرده بودم اما مادر 
سیامک در جلسه خواستگاری از من خوشش نیامد 
و با ایرادهایی که از ظاهر و فرهنگ خانواده ام گرفته 
بود با ازدواج ما مخالفت کرد. بعد از این ماجرا بود که 
سیامک قول داد مشکلات خانواده اش را به زودی 

حل می کند و دوباره به خواستگاری ام می آید.
 از ســویی خواســتگاران زیادی به منزل ما رفت و 
آمد می کردند که همین موضوع باعث اضطراب و 
نگرانی سیامک شد تا جایی که بعد از دوسال مادرش 
را راضی کرد تا به خواســتگاری ام بیاید ولی مادر 
سیامک همچنان مرا وصله تنشان نمی دانست و فکر 
می کرد من فقط به پول و ثروت آن ها چشم دوخته 
ام اما این گونه نبود چرا که من هم در این مدت عاشق 
و شــیفته سیامک شده بودم و دوست داشتم فقط با 

او ازدواج کنم.
از آن جا که پدرم نیز راضی به این ازدواج نبود، مبلغ 
مهریه را سنگین تعیین کرد اما من پدرم را به گوشه ای 
کشیدم و گفتم پدر جان در زندگی تنها مادیات مهم 
نیســت پس مهریه را 14 سکه تعیین کن تا ما با هم 
ازدواج کنیم. مادر سیامک در عین مخالفت با نیش و 
کنایه نیز گفت که این دختر از این بیشتر هم نمی ارزد!
 با وجود مشکلات زیادی که بر سر راه داشتیم من و 
سیامک به عقد هم درآمدیم. مدتی گذشت و بدون 
این که خانواده همسرم مبلغی را برای جشن عروسی 
مان خرج کنند، پا به خانه بخت گذاشتیم. با وجودی 
که در جمع مهمانان مادر همسرم از انتخاب پسرش 
مــی نالید و می گفت این عروس انتخاب من نبود 
وگرنه من بهترین و زیباترین دختر را برای سیامک 
در نظر گرفته بودم ، من با بهترین جهیزیه ای که پدرم 
تهیه کرده بود زندگی مشترکم با سیامک را آغاز کردم.
 بعد از مدتی همسرم به خدمت سربازی رفت و من 

با تدریس خصوصی زندگی ام را سپری می کردم.
بعد از دو سال خدا دختر زیبایی به من عطا کرد که فکر 

می کردم با به دنیا آمدن نوشین مادرشوهرم توجهی 
به من می کند اما این گونه نشد و او هیچ علاقه ای به 
نوه اش نداشت اما من با تمام وجودم به مادر شوهرم 
احترام می گذاشتم و او را در امور خانه داری همراهی 
می کردم و از هیچ کاری فروگذار نبودم حتی کارهایی 
از قبیل جابه جا کردن وسایل سنگین ، نظافت خانه 
و ... ولــی او در مقابل، مرا کارگر خطاب می کرد تا 
نزد جاری ام خجالت بکشــم. از این که محبت و 
دلسوزی های مرا هیچ کسی درک نمی کرد مدام در 
رنج و عذاب بودم. حتی همسرم نیز بدون توجه به 
نیازهای من از مادرش طرفداری می کرد این درحالی 
بود که من مهریه ام را به عنوان هدیه سومین سالگرد 
ازدواجمان به همسرم بخشیده بودم.  من دیگر هیچ 
پشتوانه ای در زندگی ام ندارم حتی با فروش جهیزیه 
ام خواستم کمکی در خرید منزل به مادرشوهرم کرده 
باشم. با وجود این، همسرم نیز در برابر تحقیرها وزخم 
زبان های مادرش سکوت می کند، سکوتی که برایم 
زجرآور است.  اما من زندگی ام را عاشقانه دوست 

دارم و ...


